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ABSTRACT 
A high example of battle and honor in romance (a subgenre of narrative 

poetry in European literature), the idea of the knight and chivalry developed 
gradually across history from the early Roman Empire to the middle of the 
Middle Ages. One of the first well-known French romance authors, Chértin 
de Troyes, penned six poems on the stories of King Arthur, of which five 
have survived: Ork and Enid, Eoin: The Lion Knight, Cleggs, Percival: The 
Tale of the Cup, and the Chariot Knight. The romance of the charioteer by 
Dutroy holds a significant position in the legends of King Arthur because it 
lays the foundation for the duties and ideals of chivalry, such as courtly love, 
respect for ladies, and Christian principles, by bringing the French Lancelot 
to the group of the king's knights. This love story was translated into Farsi 
by Mirjalaluddin Kezazi and published as Shaheswar Arabeh. The purpose 
of the current study is to evaluate how well Kezazi's translation of 
Shaheswar Arabeh, one of the most well-known medieval romances, adheres 
to the original text. This study looks at how well Kazzazi's translation of 
Shaheswar Arrabeh adheres to the rules of chivalry, the language used in the 
original text, and how these rules and the culture of chivalry are reflected in 
the translation based on the action space of the text. Semantic content creates 
action via cohabitation in a chain and is focused on the activities of 
characters or agents of action and the consequences created by them. They 
encompass the explicit meanings coming from the action and relationships 
of the component pieces of the text. To observe the romantic style and the 
chivalric customs, the translation of Shaheswar Arrabeh has been analyzed 
on the three levels of words, tone, and grammar. To observe the romantic 
style and the chivalric customs, the translation of Shaheswar Arrabeh has 
been analyzed on the three levels of words, tone, and grammar. The words, 
tone, and grammar used in each of these three levels have been evaluated 
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while being compared to similar elements in the original text to identify and 
analyze the similarities and differences. These comparisons were made to 
assess the language's archaism (archaicism), brutality and combativeness, 
expression of tenderness and elegance, use of folk literature, and narrative 
and descriptive language. The results of this study demonstrate how Kazzazi 
deviates from the original text's style by insisting on utilizing archaic and 
epic terms rather than lyrical words and folk idioms, which are key elements 
of the medieval romance language. The translation language deviates from 
the romantic style and violates the fundamental tenets of chivalric culture on 
a tonal level due to archaism, epic and non-narrative mood, and the 
preference for Persian occlusive sounds over Arabic abrasive sounds. 
Grammar-wise, Kazazi did not adhere to the medieval romance style and did 
not respect the language of chivalry, as seen by the supremacy of the epic 
language over the lyrical language, the intricacy of the phrase, and the 
archaic syntax. 

 
Keywords: Mirjalaluddin Kazazi, Shaheswar Arrabeh, Chértin Dutroy, Textual 

Space, Medieval Romance, Chivalry, Stylistic-Linguistic Fit, Sociology of 
Language. 
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 چکیده  

- وسطی بهاسط قرونگری در روند تاریخی از امپراتوری روم باستان تا اومفهوم شوالیه و شوالیه

گرفته    ج تدری  رمانس  شکل  در  شرافت  و  جنگاوری  از  والا  الگویی  به  تبدیل  و  شعر  (است  نوعی 

اروپاروایت ادبیات  در  دوشده  )  گونه  کرتین  رمانساست.  نخستین  از  یکی  مشهور  تروی،  نویسان 

افسانه با موضوع   ها پنج منظومهآن   میان  های شاه آرتور سروده است که ازفرانسوی، شش منظومه 

انید  ک را شوالیه ،  و  جام  ،  کلیگس،  شیر  ایوین:  داستان  ارابهو  پرسیوال:   اند.هماندجابه  شهسوار 

ارابه    رمانس داستانشهسوار  در  دوتروی  ویژاثر  آرتور جایگاه  شاه  وارد ههای  با  زیرا  دارد،  کردن ای 

حلقه به  فرانسوی  زم شوالیه  لانسلوت  آرتور  شاه  نقشهای  برای  را  شوالیههمایهینه  مفاهیم  و  گری  ا 

جلال الدین کزازی این رمی.  سازددرباری، احترام به بانوان و اخلاقیات مسیحی مهیا می مانند عشق

هدف پژوهش حاضر این است که میزان    به فارسی برگردانده است  شهسوار ارابهرمانس را با عنوان  

ترجمه ش  وفاداری  اصلی  متن  به  نوشتهکزازی  ارابه،  از ت رک  هسوار  یکی  عنوان  به  را  دوتروی  ین 

رمانس قرونمشهورترین  به های  ارابه  شهسوار  برگردان  متن  پایبندی  جستار  این  بسنجد.  وسطایی 

ها و فرهنگ  کار رفته در متن اصلی و انعکاس این قراردادگری، زبان بههای حاکم بر شوالیهقرارداد

ترجمهشوالیه  در  را  فضای  ک  گری  پایه  بر  می  یکنشزازی  بررسی  از  متن  ناشی  معانی صریح  کند. 

را پوشش می دهند؛ محتوای معنایی از طریق همنشینی در یک  کنش و روابط عناصر سازنده متن 

های کنش و اثرات ناشی از  ها یا عاملشوند و معطوف به کنش شخصیتزنجیره، موجب کنش می

ترجمهآن  است.  ار  ها  واژهشهسوار  سطح  سه  در  سبک  اهابه  رعایت  نظر  از  زبان  دستور  و  لحن   ،
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ها،  گری بررسی شده است. در هر یک از این سه سطح، واژههای حاکم بر شوالیهرمانس و قرارداد

جنبه از  زبان  دستور  و  (باستانلحن  آرکاییسم  و  های  لطافت  بیان  بودن،  رزمی  و  بزمی  گرایی)، 

و توصیفی، ضمن مقایسه با عناصری مشابه در متن   ییبیات مردمی و زبان روا ظرافت، استفاده از اد

تفاوت اصلی و با هدف شناسایی و تحلیل شباهت های این پژوهش  اند. یافتههها ارزیابی شدها و 

ورزد های آرکاییک و حماسی اصرار میها، کزازی به استفاده از واژهدهند که در سطح واژهنشان می

واژهو   و  از  غنایی  مولفهص اهای  از  که  مردمی،  قرون طلاحات  رمانس  زبان  اصلی  وسطایی  های 

نمی بهره  میهستند،  دور  اصلی  متن  سبک  از  لذا  و  فضای  گیرد  آرکاییسم،  لحن،  سطح  در  شود. 

دانسته ارجح  و  غیرروایی  و  آوا حماسی  آوا شدن  به  فارسی  انسدادی  عربی سبب  های  های سایشی 

گری نقض  انس فاصله بگیرد و مفاهیم کلیدی فرهنگ شوالیهمران ترجمه از سبک  که زب شوند  می 

جمله پیچیدگی  غنایی،  زبان  به  حماسی  زبان  برتری  نیز  زبان  دستور  سطح  در  و  شوند.  بندی 

گری را رعایت نکرده و به سبک  آرکاییسم نحوی، همگی حاکی از این هستند که کزازی زبان شوالیه 

  پایبند نبوده است.  اییوسطرمانس قرون

کلیدی: کرت   ، یکزاز  نی الد  رجلالیم  واژگان  ارابه،  متن،    یکنش  یفضا   ، یدوترو  نیشهسوار 

  .زبان یجامعه شناس  ،یسبک  – یتناسب زبان  ، یگرهیشوال ، یی وسطارمانس قرون

  

  ـ مقدمه ۱

شوالیه و  نهشوالیه  رمانسگری  در  بنیادین  مفهوم  دو  قرونتنها  اروپا های  میبه  وسطایی  شمار 

مرز از  بلکه  ادبیآیند،  می   تاهای  معانی عمیقفراتر  و  تاریخی،  روند  اجتماعی،  در سطوح  را  تری 

دربرمی فرهنگی  و  شوالیهاخلاقی  جهانگیرند.  از  آنگری  از  که  جوامعی  است  بینی  برخاسته  ها 

گری را گذارد. کین شوالیهمییر کند، تاثها رسوخ میبینی جوامعی که در آن پذیرد و بر جهانمیتاثیر

تعری «شوالیهمی   فچنین  به کند:  است  ممکن  عناصر  گری  آن  در  که  شود  توصیف  اخلاقی  عنوان 

با مسیحی  و  اشرافی  ادغام نظامی،  میهشدهم  ادغاماند.  تا  هشدگویم  به اند  که  دلیل  این  به  حدی 

حدی به این دلیل که جداکردن   ل است و تا نوع خود چیزی جدید و کامرسد چنین ترکیبی درمینظر

کسفورد این تعریف را ارائه   نامه). لغتKeen, 1984: 16ل عناصر آن بسیار دشوار است» (ماک   آ

شرافت»  می  و  شایستگی  خاص  نظام  یک  از  عضوی  سلحشوران.  برای  تاریخی  «نامی  کند: 

)Knowles, 2005: 153لغت طبق  «نجیب    نامه).  گروه هزاددهخدا، شوالیه  در  که  [است]  ای 
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قرون شده  طسو فارِسان  پذیرفته  (دهخدا،  ی  واژه۱۴۵۳۹:  ۱۳۷۷باشد»  و  یعنی    )  «سوار.  فارِس 

وی، شوالیه از واژهمَک  به گفته). بنا۱۶۸۸۳:  ۱۳۷۷صاحب اسب» (همان،  
ُ
  chevalierفرانسوی    ک

معنای  ، بهcavalryتین آن یعنی  لا   شده است. همچنین، ریشهمعنی اسب گرفتهبه  cheval  با ریشه

  خانواده است. ریشه معنای اسب سواران همبه caballarius ان سوار بر اسب، با واژهی وگروه جنگج

واژه به  caballusهردو  لاتین  در  که  ریش است  خود  و  است  اسب  دارد معنای  هندواروپایی  های 

)McCoy, 1989: 16تاریخی از امپراتوری روم باستان تا گری در روند  ). مفهوم شوالیه و شوالیه

از جنگاوری و شرافت در  تدریج شکل گرفته  وسطی بهونرقسط  اوا  الگویی والا  به  تبدیل  است و 

  است.  رمانس شده 

گذارند. نمایش میگری را بههای شوالیهوسطی بسیاری از ارزشهای قرونتمامی انواع رمانس

وسطی  س قروننااست. طبق نظر نیوستِد، «رم  انس ارائه شدهدرگذر زمان، تعاریف مختلفی از رم

درباره  ) که  Newsted, 1967: 11امیز است» (   ههای و حوادث مخاطردلاوری شوالی  داستانی 

- مبارزه طلبیدن، اولین نگاه معشوق، سفری بههای رازآلود، بههای گوناگون مانند «ماجرا مایهنقش

گذارد. طبق تعریف  ینمایش م) را بهStevens, 1973: 16و جنگ» (سرزمینی ناآشنا    هایی درتن

قرون اروپای  در  که  است  «ادبیاتی  رمانس  کسفورد،  آ ادبی  اصطلاحات  قرن  فرهنگ  وسطایی 

کند و تجلیلی است  های را توصیف می های افسانهای شوالیهشود، ماجرا دوازدهم به بعد یافت می

رفتار ایداز  فرهی های  و  آمیزهال  و  عشقخته  و  شرافت  وفاداری،  از  (ب ردهای   ,Baldickاری» 

روایت54 :2008 «نوعی شعر  رمانس  عمید،  فارسی  فرهنگ  تعریف  براساس  ادبیات ).  در  گونه 

- وسطی به سه شاخه تقسیم می). از نظر مضمون، رمانس قرون۶۴۳:  ۱۳۸۹اروپا است» (عمید،  

داستان داستانشود:  رومی،  فرانهای  داستانهای  و  بهسوی  که  بریتانیایی،  پیرامون   بترتیهای 

پدید  الکساندر، شارلمانی، و شاه اگرچه رمانسهآمد   آرتور  آرتور داستاناند.  بریتانیا  های شاه  های 

می  بهنامیده  و  نیستند  بریتانیا  به  محدود  گستره شوند،  داستانی،  تنوع  دربرگرفتن    دلیل  و  جغرافیایی 

آیند. این  شمار میوسطایی بهس قرونناترین رمهای اروپایی، جامعستانی دیگرکشورهای دافرهنگ

فرهنگ شوال برای شکوفایی  را  بستری  ارزش ه یگستردگی  آورد ای و حفظ  فراهم  بومی  هاست.  های 

 های شاه آرتورگیری رمانسهای کِلتی، ایبِری، آلمانی، و ایتالیایی تاثیرات متفاوتی بر شکلفرهنگ

های  هاند. در این بین، رمانسصوص به خود را داشتخمهای آرتوری  کدام رمانساند و هرهتگذاش
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رمانس این درحالی است که  و  برخوردارند  بیشتری  از شهرت  آرتور  های  های کشورفرانسوی شاه 

تفاوت  بنیادین با رمانسدیگر  تاثیرگذار    های فرانسوی دارند و در تعریف ژانر رمانسهایی عمیق و 

  هاند. بود

دو یکی  کرتین  رمانس  زاتروی،  موضوع  نخستین  با  منظومه  شش  فرانسوی،  مشهور  نویسان 

ازافسانه که  است  سروده  آرتور  شاه  آن   های  منظومهمیان  پنج  انید  ها  و  شوالیه ،  ارک  ،  شیر  ایوین: 

ارابه  و  پرسیوال: داستان جام  ،  کلیگس )  ارابه  لانسلوت:شوالیه   اللفظی(با ترجمه ی تحتشهسوار 

رمانس  .اندهماندجابه رمانساین  اصلی  ساختار  دورها  می  ههای  تشکیل  را  دربعدی  که  - دهند 

ای که روایت کاملی از داستان رسند، منظومهاثر والتر مپ به تکامل میوالگیت    هایت در منظومهن

شوالیه سرگذشت  و  مقدس  می جام  بازگو  را  میزگرد  هر های  برگردان  همچنین،  این کند.  از  کدام 

زبانسنرما به  اشاعهها  در  دیگر  شوالیه  های  رمانسفرهنگ  قالب  در  دیگر  ای  در  آرتوری  های 

ها را دگرگون ساخته  های آنمایههای بومی و بناست و در مواردی رمانسهها بسیار موثر بودکشور

انگلیسی،   ه داثر توماس مَلوری نویسن  مرگ آرتورته است،  گونه که ریدی گفاست. برای مثال، همان

رمانس میاز  فاصله  انگلیسی  پیشین  رمانسهای  از  اقتباسی  بیشتر  و  است  گیرد  فرانسوی  های 

)Riddy, 1987: 41.(  

ارابه    رمانس در داستانشهسوار  ویژاثر دوتروی  آرتور جایگاه  با واردههای شاه  دارد، زیرا  - ای 

- ها و مفاهیم شوالیهمایهزمینه را برای نقش  روی شاه آرت هاشوالیه   لوت فرانسوی به حلقهکردن لانس 

سازد و این درحالی است که  درباری، احترام به بانوان و اخلاقیات مسیحی مهیا می گری مانند عشق

بیشتر تحترمانس پیشین  ارزشهای  و  این  تاثیر جنگاوری  بودند. همچنین،  پهلوانی  رمانس های 

ترین  پردازد و در حقیقت از غناییلانسلوت و گونویر می  هننخستین اثری است که به ماجرای عاشقا

قرونرمانس بههای  میوسطی  میشمار  عنوان  ررود.  با  را  رمانس  این  کزازی  الدین  شهسوار جلال 

پیش  ارابه پژوهش  و  است  برگردانده  فارسی  وبه  دقت  سنجیدن  برای  است  تلاشی  این   رو  درستی 

-گری در اروپای قرونهای حاکم بر رمانس و فرهنگ شوالیهاردادرقنگاهی به مضامین و  ترجمه، با  

عنوان برگردانی که درمقابل زبان و را بهشهسوار ارابه  . هدف این جستار این است که  است   وسطی

جم از سبک و زبان حد برداشت متر  است، بررسی کند و دریابد تا چه  هفرهنگ مقصد منفعل نبود

فرهنگ شوال و  تاگری درست بوده  هیژانر رمانس  این است که  این پژوهش در  اهمیت  کنون  است. 

بر   است و جایگاه آن در گفتمان دو فرهنگ   هنشد  کزازی نوشته  یا ترجمه  شهسوار ارابههیچ نقدی 
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تواند نین، این پژوهش میهمچ  است. مطالعه قرار نگرفته  گری اروپایی و پهلوانی ایرانی مورد شوالیه

های ساختاری و مفهومی آن به دست  وسطی و ویژگیاز این ژانر پرطرفدار در قرون یشناخت مناسب

  بدهد. 

های سبکی و واژگانی  شود: آیا کزازی زبان و معادلدر این جستار دو پرسش اصلی مطرح می

فرانسوی   رمانس  برگردان  برای  ارابه  مناسبی  فرهنگ   هکرد   خابانتشهسوار  برگردان  این  آیا  است؟ 

گذارد؟  ای وفادارانه و مناسب به نمایش میهای حاکم بر آن را به گونهگری و قراردادبر شوالیه  بغال

پرسش این  به  ویژگیپاسخ  بررسی  راه  از  و سنتهای منحصربهها  رمانس  در  های شوالیهفرد  گری 

میسرمیقرون گوسطی  سبک  همچنین،  فارسشود.  برگردان  و  دوتروی  رمانس  زبان  و  آن   ی فتاری 

های غنایی و فولکوریک  شود و پایبندی به دو ویژگی اصلی رمانس یعنی جنبهبایکدیگر مقایسه می

اثر سنجیده می  ابتدا پیشینه این  های دوتروی  سبک و مفاهیم رمانس  پژوهش درباره   شود. درادامه، 

- گری و ریشهلیهاوهای شوسطی، ارزشایگاه آن در رمانس قرونشود و مفهوم شوالیه، جمرور می 

شوند. در های فارسی شوالیه در مفاهیم پهلوان و جوانمرد معرفی می های داستانی آن بررسی و برابر

تحلیل ترجمه  بخش  ضعف  و  قوت  نقاط  بررسی،  از    و  ارابه،  کزازی  درستی شهسوار  به  باتوجه 

و  معادل انتخاب سبک  واژهها،  انتخاب  در  نگارش  دستزبان  و  لحن  فرهنگ    روها،  زبان و رعایت 

  شوند. گری در اروپا بررسی می حاکم بر شوالیه

 

  پژوهش  ـ پیشینه ۲

دهه فرهنگ در  در  آن  جایگاه  و  ساختار  رمانس،  بررسی  به  بسیاری  محققین  گذشته،  های 

پرداخته به خاستگاه رمانس به عنوان    نسرما  گیری شکل اند. بروکنِر در کتاب  اروپای قرون وسطی 

ادبیات مردمی را با ادبیات کلاسیک درباری پیوند می یژانری م آن را روایتی پویا پردازد که  دهد و 

شود و در تعامل مستقیم با  نامد که برخلاف ادبیات لاتین محدود به قشر اندکی از جامعه نمیمی 

نتیجه می و چنین  ادبی  گیرد که رمانسمخاطب است  از  است  گذری  رمان  به  ات کلاسیک رومی 

)Bruckner, 1993: 106ها» رمانس را آمیزه ای از گانت با عنوان «رمانس و دیگر ژانر  ). مقاله

گیری میداند و نتیجهگری میهای شوالیههایی آرمانی و ارزشعنوان الگو هایی به عشق، شخصیت

حماسه که بیشتر    دهای پیشین ماننوسطی خود را از ژانرقرون  عنوان ژانری نوین درکند که رمانس به 
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ارزش و  جنگاوری  می به  مردانه  درونهایی  هم  و  ساختار  لحاظ  از  هم  میپرداختند،  متمایز  مایه 

روگِر در کتاب خود  Gaunt, 2000: 15سازد ( 
ُ
ضمن اشاره به اهمیت  تکامل رمانس فرانسوی  ). ک

تحلیل روانشناختی    اکند که دوتروی نخستین کسی است که بعا میدوتروی را در ژانر رمانس، اد

مییهاشخصیت بیشتری  عمق  رمانس  به  ( ش  کتاب  Krueger, 2003: 119بخشد  در  لِیسی   .(

پردازد و با  اش میهای دوتروی بر مخاطبانبه بررسی محتوا و تاثیر رمانس  راث کرتین دوتروی می 

تریستان غنایی از رمانس    رکِلتی و برگرفتن عناص  مایهبه مانند درونهای شهسوار ارا برشمردن ویژگی

های شخصی و  های اجتماعی و انگیزه گیرد که این رمانس تضاد نهایی بین ارزشنتیجه می و ایزولد 

   ).Lacy, 1987: 97کند (گری را آشکار میعشق و شوالیه

حوزه  مقاله  در  در  گریمبرت  ترج   ترجمه،  در  توصیف«کرتین  جوشش  بررسی  مه:  با  ناپذیر» 

های ساختاری، زبانی و ادبی متن اصلی میآثار دوتروی به زبان انگلیسی، به پیچیدگی  ی اهترجمه

هایی برخوردار است، به این  رمانس از چه ویژگی   پردازد. او در پاسخ به این سوال که بهترین ترجمه

می اشاره  ترجمهمطلب  که  محتوای  کند  ممکن رمانس  صحیح  زبانی  انتخاب  درصورت  تنها    ها 

بتواند ویژگی ( است که  منعکس کند  را  متن اصلی  ساختاری  در  Grimbert, 2012: 23های   .(

های حاکم بر جوانمردی و عیاری را  قرارداد  آیین فتوت و جوانمردیادبیات ایران حاکمی در کتاب  

ادبیات رکند و اذعان میدر تاریخ و فرهنگ ایران بررسی می از دیرباز در  یی ا ودارد که جوانمردی 

ادبیات تطبیقی،    ). همچنین، در حوزه ۷۹:  ۱۳۸۲های پررنگ بوده است (حاکمی،  مایایران نقش

عنوان معادلی در بخش هفتم شاه آرتور را به  کیخسرو: آرمان شاه ایرانیانآبادی با عنوان  کتاب خاتون

برمی کیخسرو  شوالیهبرای  و  جام  گزیند  و  شاهنامه  پهلوانان  با  را  میزگرد  جام  قمهای  با  را  دس 

میجهان مقایسه  میبین  نشان  و  رمانسکند  که  مانند  دهد  آرتوری  ملی افسانه  شاهنامههای  هایی 

). لازم به ذکر است که  ۱۱۴:  ۱۳۹۲آبادی،  کشند (خاتونهستند و پادشاهی آرمانی را به تصویر می 

زمینه در  قرون  هترجم  تاکنون  رمانس  نشدیک  انجام  پژوهشی  تحقیقی   هوسطایی  هیچ  و  است 

  نیز ارائه نشده است.  شهسوار ارابه کزازی از   پیرامون نقاط ضعف و قوت ترجمه
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  ـ بحث و بررسی  ۳

ترجمه تحلیل  به  بخش  از    این  ارابه  کزازی  میشهسوار  زبانی  سبک  نظر  سطوح  از  و  پردازد 

های  در اینجا خلاص   .کندو دستور زبان بررسی مییدی واژه، لحن  در سه مفهوم کل مختلف آن را 

مِلِئِاگان دزدیده می ارائه می شهسوار ارابه  از داستان   آرتور، توسط  - شود. ملکه گونویر، همسر شاه 

برمی او  یافتن  درصدد  لانسلوت  و  گوون  و  کوتولهشود  به  راه  در  برمیآیند.  پیشنهاد ای  که  خورند 

پذیرد زیرا سوارشدن بر ارابه  اند. گوون نمیسرها را به ملکه میاش شوند، آنار ارابهدهد اگر سومی 

کند (و  اش را در راه از دست داده است قبول میدر شأن یک شوالیه نیست، اما لانسلوت، که اسب

رمانس   دلیل  ارابهبه همین  ماجرا   شهسوار  از  دارد). پس  ازنام  بسیار، گوون و لانسلوت  یک    های 

می  جدا  گذدیگر  از  پس  و لانسلوت  میتششوند  ملئاگان  قصر  به  پل شمشیر  از  را ن  ملکه  و  رسد 

به شاه آرتور متهم میمی  مِلِئِاگان ملکه را به خیانت  به مبارزه مییابد.  او را  طلبد.  کند و لانسلوت 

بعد تعیین می مبارزه برای یک سال  آززمان  مِلِئِاگان گونویر را  بازگشت،    اد میشود و  از  کند. پس 

دهد و او را در برجی زندانی ط مِلِئِاگان فرستاده شده است، لانسلوت را فریب میسوای که تکوتوله 

مبارزه می  در  نتواند  تا  فرار   کند  زندان  از  مِلِئِاگان  خواهر  به کمک  بعد حاضر شود. لانسلوت  سال 

مِلِئِاگان می می  او را شکست میجنگکند و در زمان مقرر با  مِلِئِاگان تد،  ضای رحم اقدهد و چون 

او را مینمی ادامه کند،  در  در ترجمه  کشد.  انتخاب واژه  ابتدا  شود و کزازی بررسی می  این بخش 

به تفاوت   سپس به شان با متن اصلی رمانس دوتروی و  هاترتیب لحن اثر و دستور زبان آن باتوجه 

  شوند.  گری تحلیل میهای شوالیهردادها در رعایت قرا تاثیر آن 

  

  ـ واژه  ۳ ـ ۱

واژهکلیدواژه بخش  این  واژه  های  واژهآرکاییک،  رزمی،  و  بزمی  و    های  فارسی  و  عربی  های 

لغت کارگیری  «به  را  آرکاییسم  داد  مردمی هستند.  و  عامیانه  زبان اصطلاحات  در  که  عباراتی  و  ها 

) و  ۱۰:  ۱۳۷۲  ، داست (دا  مل و منسوخ شده باشد» تعریف کردهرسمی و متداول، کهنه و غیرمستع

شاخه دو  به  را  آن  کدکنی  می   شفیعی  تقسیم  نحوی  آرکاییسم  و  واژگانی  (کدکنی،  آرکاییسم  کند 

کزازی هم از آرکاییسم واژگانی و هم از آرکاییسم نحوی  شهسوار ارابه،    ). برای ترجمه۲۴:  ۱۳۸۴

رمانس این چنین آغاز   یلپردازد. داستان اصه آرکاییسم واژگانی میاستفاده کرده است و این بخش ب
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از روز می  با همهشود: «در یکی  بارداده بود،  آرتور  فرارَوِی، شاه  زیبایی که   های جشن  آن شکوه و 

می  همانآرزو  به  باشد،  آراسته  بدان  دربارش  که  میبُرد  را  پادشاهی  که  میسان  و  برازید» سازید 

ای۱۱:  ۱۳۸۹(کزازی،   آرکاییک را  زبان  از  استفاده  توجیه می   ترجمه  گونه در مقدمهن) و  کند:  خود 

- «کهنگی و دیگرسانی این زبان چنان است که خوانندگان امروزین فرانسوی، اگر زبانشناس و ادب

دانش و  درنمیدان  روشنی  و  درستی  به  را  آن  نباشند،  نیز  آموخته  من  پایه،  براین  یافت.  توانند 

برگرهوشید ک در  را  متن  زبان  دیرینگی  که  بهاد ام  آن  پارسی  (کزازی،  ن  بیاورم»  ).  ۱۰:  ۱۳۸۹نمود 

برای خواننده را  اثر  زبان خواندن  این  از  امری  عادی دشوار می  استفاده  به  را  فرایند خواندن  و  کند 

تبدیل می طولانی و حتی طاقت رمانس واژهسازد. در بخشفرسا  از  آرکهایی  و  های  فهم متن  ئیک 

سازند؛ برای نمونه: «زن جوان را بایسته است خستو شدن بدان که  حتی داستان اصلی را مختل می

یارَد  مرد را میگمانیِ یکباره، دینداند؛ با این همه چیزی هست که او، با استواری و بینام وی را نمی

در گذار از پل، برمی)، «آنان رنج و آزاری را که تن شهسو۵۴:  ۱۳۸۹گفتن» (کزازی،   بایست  ار، 

نیامده است، ادتافتن نمی تاوانی چندان پیش  را زیان و  آنان، همین که شهسوار  در چشم  اما،  نند. 

)، «انبوهی از مردمان در ۸۱:  ۱۳۸۹دستاوردی است والا آن کردار سترگ و ارزشمند را» (کزازی،  

کوشیدند که  ان، ناشکیب و پرشتاب، میاین آشکارداشتِ شور و شادمانی هنباز بودند؛ زیرا همگن

(کزازی،  سهبه ش بِپَساوَند»  را  او  و  بسایند  بر وی  دست  و  ببرند  راه  درحالی  ۹۸:  ۱۳۸۹وار  این   .(

- فهم بوده است. همچنین، نهاست که زبان رمانس در زمان خود برای تمامی طبقات جامعه قابل

   به زبان انگلیسی مانند ترجمههای دوتروی  های مشهوری از رمانسها در ترجمهتن
ُ
ن وِ دی.دی.آر.ا

)Owen, 1988: 5 از زبان ساده و روان انگلیسی مدرن استفاده شده است، بلکه بسیاری از این (

)  Frappier, 1995: 3ژان فرَپیِر (  هاند، مانند ترجمهها به زبان فرانسوی مدرن ترجمه شدرمانس

ارابهم است. در پایان کتاب  فهزبانان قابل که برای تمامی فرانسوی آمده است  م انواژه  شهسوار  های 

ید» معنی که در آن واژه  های دشوارتری نظیر«تفت»، «خویشکاری»، «نیوی»، «ورجاوند» و «هَوِ

بودن واژه  آرکاییک  بنابراین،  بهها را میشده است که خود گواهی بر سختی متن است.  عنوان  توان 

   .دساز را از متن اصلی آن دور می  ار ارابهسوشه عاملی دانست که ترجمه

توان به دو گروه بزمی و رزمی تقسیم کرد و با بررسی هریک دیدگاه را میشهسوار ارابه  های  واژه

درباره هتاز را  ترجمه  ای  به  سبک  رمانس  غنایی  این  و  بزمی  اشعار  در  که  بزمی  زبان  آورد.  دست 

ویژه  های بزمی بهغیراجتماعی، لطیف و نرم است و بسامد واژه شود، زبانی غیرحماسی، استفاده می
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با مضمون عاشقانه مانند مثنوی های نظامی بسیار چشمگیر است. درونکِ استفاده از  در اشعاری 

ویژگی واژه از  را  بزمی  می های  رمانس  تروبادورهای  نفوذ  «با  زبان داند:  ایتالیایی،  خنیاگران  و  ها 

فرانرمانس بزمیهای  و  عاشقانه  زبان  به  یافتسوی  تغییر  فراگرفت»    ای  را  اروپا  تمام  مرور  به  که 

)Dronke, 1968: 147مقدمه در  نیز  کزازی  ارابه    ).  اشاره میشهسوار  رمانس  بودن  بزمی  - به 

)، اما او بخش بزمی رمانس را در ۵:  ۱۳۸۹آمیزند» (کزازی،  کند:«رزمنامه و بزمنامه بایکدیگر می

«[لانسلوت] مردی است سست و سوداپیشه...   :دکنداند و اضافه می تر از رزم میپایین  هایمرتب

آن زمانی  ناامید و شکستهحتی  نژند میچنان  و  زبونانهدل  به  تن  که  دهد که ترین کردار درمیشود 

. قهرمان رزمنامه نیست» (همان)  چنان بزدلانه که به هیچ روی زیبنده خودکشی است؛ کرداری آن

- های که حتی در قسمتگونشود، به بزمی نیز دیده می  ی اهاین نوع نگرش در تعداد و تناوب واژه 

واژه از  رمانس  غنایی  با  های  لانسلوت  که  بخشی  مثال،  عنوان  به  است.  شده  استفاده  رزمی  های 

  گونویر گفت وگویی عاشقانه دارد، چنین ترجمه شده است: 

بازدانمی آهن  این  که  بازدارند هرندانگارم  هیچ  بودن؛  بتواند  خود گمای  های  شما  ر 

ها مگر شمایم دستوری بدهید، راه فراپیش من  تواند مرا از رسیدن به شما بازدارد. تننمی

گشاده خواهد بود. لیک بسنده است که این کار شما را ناخوشایند افتد، در آن هنگام بند 

آن بازدارنده  هو  که  بودن  خواهد  سترگ  هیچیچچنان  و  نخواهد  کس  آن  از  مرا  چیز 

  ) ۱۱۳: ۱۳۸۹(کزازی،  .نگذرانید

واژه میذکر  برهم  را  داستان  غنایی  فضای  «سترگ»  و  «دستور»  «بازدارنده»،  مانند  زند،  هایی 

گری است و ظرایف زبان های شوالیهبرد و حتی برخلاف قرارداداوج تغزل داستان را از بین می   نقطه

  سازد. خدوش میعشق درباری را م

ترجمه در  ار  کزازی  ترجمهه  با شهسوار  دیگر  واژهمانند  از  خود،  جسته  های  دوری  عربی  های 

واژه از  توانسته است  که  تا جایی  و  نامأنوساست  باعث  امر  این  کرده است،  استفاده  فارسی    های 

همان  است.  شده  اثر  صدریشدن  که  میطور  اظهار  سرهنیا  در  «بدارد،  پاکنویسی  زبان ه  سازی 

و   بیگانه  عناصر  از  می  هبفارسی  تأکید  عربی  عناصر  و  اصطلاحات  واژگان،  خاص  شود» طور 

واژه۲:  ۱۳۸۸نیا،  (صدری کزازی  مثال،  عنوان  به  «پسودن»،  ).  «بوندگی»،  فارسی  های 

به معادل ترتیب  به  را  اما مصطلح و ساده«پیلستکین»، «زلیفن» و «کانایی»  ال»،  «کم   های عربی 
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توان برای نویسی را میترجیح داده است. گرچه سره   کردن»، «عاج»، «کیفر» و «حماقت»«لمس

کار برد، در ژانر رمانس به علت مردمی بودن آن استفاده  به  ادیسهو  ایلیاد  آثار حماسی مانند    ترجمه

سازد، زیرا  ل مینویسی اساس زبان رمانس را متزلز نویسی ارجحیت دارد. سره از زبان ساده بر سره 

هاند و کزازی با پرهیز از این گرفته شدو روان زبان فارسی از زبان عربی    ییهای غنا بسیاری از واژه 

نویسی به علت یادآوری های رزمی داستان، سره گیرد. در بخشها از زبان رمانس فاصله مینوع واژه

داستان و  شاهنامه  داستاسبک  گیرایی  بر  پهلوانی،  میهای  بخشن  در  اما  و  افزاید،  عاشقانه  های 

صیف حالات و خیالات لانسلوت ناهنجار و نامتناسب است. در بخشی از داستان که لانسلوت  وت

  اندیشد:کند گونویر مرده است، با خود چنین می گمان می

درمی ناتوان  و  سست  را  خویشتن  اینک  توان،  و  همی 
َ
ت از  سرشار  و من،  توش  یابم. 

کاود  یابم، مگر اندوهی که دلم را مییهام و هیچ درد و رنجی را درنماز دست داد توانم را 

د. این اندوه گونو می
َ
ل

َ
ختِیم وانهد که  های از بیماری است و حتی مرگخ

َ
آفرین... اگر ل

  ) ۱۰۶: ۱۳۸۹این گره گردنم را بفشارد. (کزازی، 

«میواژه «توش»،  «تهم»،  «لختکاود»،«میهای  می خلد»،  لانسلوت  اندوه  از  و  یم»  کاهند 

اندیش  تخحالتی س به  جنگاورانه  درباره و  می   هاش  می خودکشی  نظر  به  چنین  با  دهند.  که  رسد 

تغییر سبک گفتار سوی با  بوده است،  وفادار  اصلی  متن  به محتوای  پهلوانهاینکه کزازی  به های  تر 

از عمق احساسات «سودازده و مالیخولیمتن می - ) لانسلوت می۶:  ۱۳۸۹ایی» (کزازی،  دهد و 

اصلید بکاهد.   از  یکی  ترتیب،  بنین  دلیل مایهترین  به  است،  آن  بودن  غنایی  که  رمانس،  های 

  شود.  ها نقض میمترجم از این دست واژه استفاده

- را از متن اصلی دور میشهسوار ارابه    در سطح واژه، پرهیز از اصطلاحات مردمی نیز ترجمه

رکند نخستین  را  دوتروی  لومیس  معرمانس.  ادبیات  می  یف نویسی  با  را  مردمی  ادبیات  که  کند 

گیرد:  میها و اصطلاحات عامیانه بهره المثلهای خود از ضرب زند و در رمانسکلاسیک پیوند می

- ها بهنگیرد و از آهای مردمی کمک میهای کِلتی، دوتروی از داستان«علاوه بر اساطیر و افسانه

نسِر می).  Loomis, 1949: 50کند» (فاده میت سهای خود ارمانس  مایهعنوان بن
َ
ل گوید: هارف 

  های که هردو در «یکی از ظرایف ادبی دوتروی درآمیختن فرهنگ کلاسیک و مردمی است، به گون

می قرار  رمانس  متن  در  کامل  آنهماهنگی  بدون  فرهنگگیرند،  بر  کلاسیک  فرهنگ  مردمی   که 

) داده شود»  ترجمهHarf-Lancer, 2005: 36ترجیح  در  ارابه    ).  از چنین  شهسوار  استفاده  اما 
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مانند چشم نمیاصطلاحاتی به افراد پستی  ارابه خاص  بر  باور عامیانه که نشستن  این  خورد. حتی 

است،   شده  توصیف  عامیانه  و  ساده  زبانی  با  دوتروی  اصلی  درمتن  و  است  مجرمان  و  در  دزدان 

بوی مردمی  ترجمه و  ازکزازی رنگ  را  آراستهدست می  اش  به علت  و  واژه  دهد  با  متن  های  شدن 

مفهومی می نامأنوس  به  تبدیل  از رسوم شاو دشوار  به یکی  متعلق  ها  هان و شوالیهگردد که گویی 

  است: 

دو آن  در  است،  هزار  سه  از  فزون  روزگار  این  در  شمارشان  که  آباد  شهرِ  هر  ران در 

- های ما، برای همگنان به کار برده مینند چارمیخامها یک ارابه بود. این ارابه نیز، ه تن

- ها... او از هر ارج و آبِ آوردگان در آوردگاهشد: برای نابکاران یا خونیان، رای شکست

بی و  رانده  میروی  گفتهبهره  به  گوش  دادگاه،  در  نمیماند.  فراداده  به هایش  نیزَش    شد؛ 

  )۱۸: ۱۳۸۹، ی زشدند. (کزا سرافرازی و شادمانی پذیرا نمی

به لانسلوت،  نشستن  ارابه  بر  شگفتیِ  دیگر  قسمتی  شوالیه در  یک  درخور  که  رفتاری  عنوان 

ا می   هانتنیست،  توصیف  سخیف  زبانی  با  حتی  که  زبان دیگران  از  استفاده  علت  به  شود، 

  شود:نامناسب، کمرنگ می

اش پوست برخواهند هواهند سپردن؟ آیا زنددامین رنج و شکنج خاین شهسوار را به ک

های آتش از کندن، یا از دارش فروخواهند آویختن؟ غرقه در آب خواهد بودن یا بر کوم 

یافتخار دُژکردار  و  گناهکار  تباهی،  کدامین  به  را  او  باز  ها؟...  دزدیش  به  آیا  هاند؟ 

  )   ۲۰: ۱۳۸۹در آوردگاه؟ (کزازی، های هاند؟ آیا خونی است یا درشکستخواند 

مِلِئاگان می  همچنین،  با  به مبارزه  او   رساند، مردم درباره هنگامی که لانسلوت با تاخیر خود را 

  گویند:چنین می 

 شهسواران به کجا رفته است، آن بیهوده
ِ

هیچ کاره؟ به کجا رفته است و    اما آن بدترین

می کجایش  در  نهفته؟  را  می توانیخویشتن  کجایش  در  یافتن؟  شایدم  جُستن؟   توانیم 

این پستی و   بیشش بازنخواهیم دیدن! زیرا سستی و پستیَش او را به گریز واداشته است. 

آن می سستی  گرانی  وی  بازوان  بر  پستچنان  که  سستکند  و  جهان تری  در  او  از  تری 

  ) ۱۳۷: ۱۳۸۹توان یافتن. (کزازی، نمی
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ا سرزنشهانتسخنان  و  درباره آمیز  مردم  با  رفتار    های  که  شوالیهف رلانسلوت،  دیگر  در  تار  ها 

گرفتن از زبان عامیانه موجب از بین  دهد و فاصله تضاد است، بخش مهمی از رمانس را تشکیل می

اش به گونویر از شأن و آبروی خود  خاطر عشقشود که لانسلوت بهرفتن تمام ظرافت این نکته می

می کدست  اساسیشوید،  از  شوال ه  آثار  در  قهرمان  صفات  بههیترین  میگری  متن  شمار  در  رود. 

کزازی چنین نیست. بدین ترتیب،    شود، اما در ترجمهاصلی، این تضاد در زبان مردم منعکس می

به می  را  مردمی  اصطلاحات  زبان  توان  و  سبک  از  بخشی  ارابهعنوان  با    شهسوار  که  کرد  قلمداد 

  کزازی رعایت نشده است.   مهج رولی در تهای آن پیوند نزدیکی دارد، مایهمفاهیم و درون

 

  ـ لحن  ۳ـ  ۲

از مواردی که در مطالعات ترجمه قرار مییکی دیگر  گیرد که لحن است، در پدید   ها مد نظر 

تر عبارت  کند. طبق نظر براهنی «لحن در فضای تنگآوردن سبک نوشتاری ترجمه ایفای نقش می 

(براهنی،    ک و شیوه از سب ). شمیسا معتقد است: «لحن  ۳۲۵:  ۱۳۶۸بیان یک شخصیت است» 

می گوینده  که  است  (شمیسا،  احساسی  کند»  منتقل  روشن۲۹۵:  ۱۳۸۳خواهد  درباره).   زاده 

کند،  آن برقرار می   اثر و خواننده   گوید: «[لحن] از جهت ارتباطی که بین آفریننده اهمیت لحن می 

آثار    .)۸۲:  ۱۳۹۷زاده،  لایی برخوردار است» (روشناز اهمیت وا  بازگشتی به لحن  لحن آرکاییک 

  کند که در آن، بنا به گفتههارم و پنجم هجری است و ادبیات سبک خراسانی را منعکس می قرون چ

(شایگانشایگان است»  فخیم  و  آمرانه  جدی،  لحن  البته  روان،  و  ).  ۴۲:  ۱۳۹۸  ،فرفر«زبان ساده 

هارم شعر غنایی گاهی لحنی حماسی دارد  چگوید، «در اواخر قرن طور که صفا میهمانهمچنین، 

  ). در ترجمه ۲۰۹:  ۱۳۵۷یابد» (صفا،  ورزی، خود را قهرمانی زورآزما میو شاعر حتی در عشق

از لحن آرکاییک استفاده میشهسوار ارابه،   به آثاری مانند  کزازی  او در   شاهنامهکند و  چشم دارد. 

هام که یادآور زبان  هایی زبانی را در کار آورد و کاربرد   هاد: «در ترجمه، هنجارگوی کتاب می  قدمه م

سروده در  دری  نوشتهپارسی  و  سدهها  چهای  (کزازی،  های  است»  هجری  پنجم  و  :  ۱۳۸۹هارم 

نی، از لحن  ). بدین ترتیب، کزازی با آرکاییک ساختن لحن ترجمه و شبیه کردن آن به آثار پهلوا۱۰

  مثال، در ابتدای داستان چنین آمده است:   یا گیرد. براصلی رمانس فاصله می

خواهد که من به گفتن داستانی دست بیازم،  از آنجا که مِهین بانوی شامیانیِ من می 

 جان، بدان دست خواهم یاختن، چونان مردی که به یکبارگی دل در گروِ او دارد و 
ِ

از بُن
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کمترین چاپلوسی و  د، بیادتواند کرد، به پاس وی، انجام خواهد  ن میهرآنچه را در جها

  )  ۱۱: ۱۳۹۸چرب زبانی. (کزازی، 

این نوع ستایش، با اینکه ممکن است درخور پادشاه باشد، به هیچ وجه مناسب بانویی نیست 

و   دارد  بانویی  گرو»  در  «دل  که  شاعری  برای  لحنی  چنین  دارد.  نزدیک  پیوندی  شاعر  با  به  که 

نماید. در بخشی دیگر از داستان، شاه  آمیز می و اغراق  س خواهش او رمانس را سراییده است، نامأنو 

پاسخ می گرامی! چه مایه شما    دهد: «خواهرزادهآرتور به درخواست گوون برای یافتن ملکه چنین 

اید، فرمان  هدکار آغازی اید و به  ها را به دست گرفتهمهربانید و بآیین و ادب! اکنون که شما سرِرشته

ر اسبان  که  (کزازی،    ا بدهید  بیاورند»  است؛  ۱۶:  ۱۳۸۹بیرون  نادرست  نظر  دو  از  لحن  این   .(

ها یک شوالیه است، بالاتر  نخست اینکه، باوجود رعایت ادب درباری، جایگاه شاه از گوون که تن

می  جلوه  ضعیف  و  ناتوان  را  او  شاه،  برای  لحن  این  از  استفاده  و  گوون  است  آنکه،  دیگر  دهد. 

آرت   خواهرزاده رابطه  روشاه  دو  این  بین  و  تجلی است  آرکاییک  در لحن  که  دارد  ای صمیمی وجود 

  یابد.   نمی

رزمی و حماسی بودن آن است. صادقیان شهسوار ارابه،    های لحن ترجمهیکی دیگر از ویژگی

مجموع  می  در  شاعر  که  است  این  حماسی  لحن  از  «مراد  عناصر  کاربرد گوید:  از  زبانی  های 

پهلوان کند»   ، یشکوهمند  منتقل  خواننده  به  را  حماسی  فضای  و  کند  استفاده  حماسی  و  رزمی 

پرصلابت  ۱۵۲:  ۱۳۸۸(صادقیان،   و  کوبنده  استوار،  حماسی  «لحن  که،  است  معتقد  امامی   .(

- مقابل، روشن ). در۲۱: ۱۳۹۶شود» (امامی، [است و] با آهنگ خیزان و زبانی محکم خوانده می

ها و احساسات  دهد: «لحن غنایی، بیانگر هیجانی و غنایی ارائه میل ززاده این تعریف را از لحن تغ 

کند. در لحن غنایی، گوینده  نواترین شکل خود بیان میفردی و خاص است و عواطف را به خوش 

  ). کزازی در ترجمه ۸۴:  ۱۳۹۷زاده،  برد» (روشنهای لطیف، ساده و آهنگین بهره میبیشتر از واژه

  کند: لحن حماسی استفاده می  زاشهسوار ارابه 

می فراز  بارگاه  به  شهسواری  بود،  نشسته  خوردن  به  کو  که  هنگام  آن  در  ک، 
َ
آید،  آن

بینی و پروای بسیار آراسته و ساخته و زِیناوند از پای تا سر. شهسوار، شهسواری به باریک

پی به  آرایش،  و  جامه  چنین  میانهدر  در  که  رسید  پادشاه  یکدل   شگاه  وفادارش   هیاران  و 

  ) ۱۲: ۱۳۸۹نشسته بود. (کزازی، 
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شود، لحن بزمی و رزمی بدین ترتیب، از ابتدای داستان، که با بزمی در دربار شاه آرتور آغاز می

  شوند و تا پایان رمانس اثری از لحن بزمی و غنایی در متن کزازی نیست. لحن حماسی ادغام می

و عاشقانهویژگی غنایی  من  های  را  نمیک عرمانس  ترجمهس  لحن  در بخش  کند و  تنها  های  کزازی 

  های لانسلوت مناسب و تاثیرگذار است:رزمی رمانس موفق است، همچنان که در توصیف نبرد 

با همه آنان،  می  پس  یکدیگر  سوی  به  تفت،  و  تیز  اسبانشان  جهش  و  تازند. شتاب 

نیزه بی نگاهبان گذرگاه می  درنگ،  درآنکه  بودن،  دونیم میمی  مه بایستش  به  و  - شکند 

ای که به گلوگاه  افتد، در آن حال که دومین، با کوبههایش بر زمین فرو می و شکسته  یشو

 سپر، سپر را واژگونه به میانه  درست بر کناره نوازد، به  او می
ِ

اندازد.  ها درمیسنگ  فرازین

  ) ۶۰ :۱۳۸۹(کزازی، 

  رسد: اوج خود می  ئاگان لحن حماسی به نقطهلِ هایی لانسلوت و مِ همچنین، در نبرد ن

پویه و  شتاب  بیشترین  با  دو،  فرامی  آن  بریکدیگر  درمیاسبانشان،  و  تازند. جهند 

کوبند که اند می ها را استوار در دست گرفتههایشان که آن ای چنان سهمگین بر سپرکوبه

ه یکی یا دیگری زخمی بردارد  ک نآد؛ اما بیشکافنسویی تا دیگر سوی فرومی  ها را ازسپر

کنده از دلیری و بی آنان شهسوارانی پر داروگیرند، آ - و آن زخم به گوشت تنشان برسد. 

  ) ۱۶۴: ۱۳۸۹باکی؛ اسبانشان نیز نیرومندند و تیزپای. (کزازی، 

دقت تمام با  ترین نبرد لانسلوت است و بهرساند، طولانیاین نبرد که رمانس را به سرانجام می 

ارابه  هایی از  شود. چنین قسمت نی محکم و کوبنده توصیف میحل به نبرد اختصاص  شهسوار  که 

ترجمه بخش  قدرتمندترین  می  دارند،  شمار  به  لحن  کزازی  انتخاب  که  است  درحالی  این  روند. 

قسمت در  تاحدی خحماسی  و  نامتناسب  رمانس  تغزلی  نمونه، هنگامی که  های  برای  شن است. 

- گوید: «چه میزنش لانسلوت پشیمان شده است، در پاسخ به دلجویی او چنین می رسگونویر از  

مایه ارابه  آیا  برکامه   گویید؟  شما  است؟  درنیاکنده  بیم  از  را  دلتان  و  است  نشده  شما    شرمساری 

نشسته آن  بر  اندازه خویش  به  که  هنگامی  در    اید،  گام  مانددو  واپس  بودهراه  دیرنده  و   اید!»هاید 

که ۱۱۱:  ۱۳۸۹(کزازی،   است  بوده  گمان  این  در  پیش  چندی  تا  که  بانویی  برای  لحن  این   .(

توزانه به نظر  کرده است، خشن و کینهشهسوارش مرده است و خود را به خاطر سرزنش او نفرین می

  دیگری از رفتار گونویر پررنگ است و جنبه رسد، حال آنکه در متن اصلی رمانس تفاوت بین دومی 

  دهد.  وسطایی را نشان میاحساسات متضاد یک بانوی قرون
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ویژگی دیگر  از  ارابه  های  عربی  شهسوار  لحن  از  و  دارد  گرایش  فارسی  لحن  به  که  است  این 

دبیات تر شدن اگیرد. در قرون ششم و هفتم، رواج لحن و موسیقی زبان عربی باعث غنیفاصله می

ط و همان  گردید  فارسی  زبان  در  می  روتغزلی  موتمن  داستانکه  نظم  دوره  «در همین  های  گوید، 

می رواج  میعاشقانه  عاشقانه  بلند  داستان  نوعی  مروج  و  سرآمد  نظامی  که  (موتمن،  گیرد  گردد» 

). همچنین، با ورود شعر و عروض عربی به ادبیات فارسی ادبیات غنایی جایگاه خود را  ۱۲:  ۱۳۶۴

د عربی  کلمات  رواج  با  و  کرد  لطیف ر  پیدا  تغزلی  لحن  فارسی  گفتهزبان  به  بنا  رحمانی،    تر شد. 

- «ادب عرب که نام [ادبیات غنایی] نیز وام گرفته از این زبان است، غنا را موسیقی و لحنی شاد می

با کفدان که  (رحمانی،  د  است»  همراه  موسیقی  ۵۹:  ۱۳۹۴زدن  و  لحن  بین  نزدیک  پیوند  این   .(

تغزلی و  غنایی  ادبیات  و  ارابه  ر  د  عربی  مفاهیم  شهسوار  که  رایجی  کلمات  است.  نشده  رعایت 

را تشکیل می و  بنیادین رمانس  «مجنون»، «محبت»، «معشوق»، «مفتون»  دهند، مانند «عشق»، 

ه عربی  موسیقی«وصال»  کلمات  این  دارند.  عربی  لحن  و  میستند  متن  به  لطیف  و  ای  بخشند 

بیانی روان و نرم دارند. ف» و «ه» می«   های سایشی مانند «ز»، «س»، «ش»، شامل آوا  شوند که 

  کند؛ با این حال، او از کلمه کزازی از این دست کلمات که لحنی عربی اما لطیف دارند، پرهیز می

ا شود، جایگزین  میطور که در عبارت «ایزد عشق» هم دیدهکند وهمانستفاده میکلیدی«عشق» 

نمی آن  برای  را  البته،  «مهر»  آوا کز آورد.  شامل  بیشتر  که  فارسی  سره  زبان  ترجیح  با  های  ازی 

رمانس   به  و خشن  لحنی کوبنده  است،  مانند «ب»، «پ»، «ت»، «د»، «ک» و «گ»  انسدادی 

ها مورد  غنایی آن  رزمی مناسب است، اما به هیچ وجه در کلماتی که جنبهدهد که برای کلمات  می 

«ک  «دلباختگی»،  «پسودن»،  مانند  است،  مثال،  امنظر  برای  ندارد.  را  لازم  لطافت  «ناختن»  و  ه» 

  شود:عشق لانسلوت به گونویر این چنین توصیف می 

نسلوت او را صدهزار  اما به هر پایه که دلبستگی شهربانو به لانسلوت سترگ باشد، لا

دارد. او آنچنان فرخروز است که بی هیچ دروغ و گزافه، تا بدان پایه  بار بیش دوست می

میرف به شگ نشنیده ی شادمان  آن سخنی  از شادی و شوری همانند  شود که هرگز کسی 

  )۱۱۴: ۱۳۸۹است. (کزازی، 
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رمانس می به  و کوبنده  محکم  این لحن حالتی  از  باستفاده  از ه گونهدهد،  نشانی  ای که هیچ 

نمی دیده  آن  در  عاشقانه  کلام  سرزنش  لطافت  از  لانسلوت  که  هنگامی  دیگر،  بخشی  در  شود. 

  گوید:عشق با خود سخن می نویر اندوهگین است، چنین درباره گو

نازش    فرماید، به پاسِ دلدارم مایهدر چشم من، به انجام رسانیدنِ آنچه ایزد عشق می

هانی بُرّا  شمرد و بربایست این کار مرا کاری از سرِ دلشدگی میاست. او می  و سرافرازی

به خود می من  امااز عشق  او  ب  دانست.  به کام  را،  بانویم  مِهین  کردن  دین سان خدمت 

در چهر را،آشکارا،  این  من  نبود؛  آزمودم.  هخوش  و  دیدم  پذیرا شد  بدان  مرا  که  دژم  ای 

  )   ۱۰۸: ۱۳۸۹(کزازی، 

نشان نمیچ به عنوان عاشقی شیفته  را  اندوه عمیق و شوریدگی لانسلوت  لحنی  از نین  و  دهد 

لحن استواری که در پس سخنان لانسلوت وجود دارد او را بیشتر به .  کاهدوار او می حالت مجنون

سازد که افکار راسخی دارد و در رفتار خود مصمم است، درحالی که او پیرو  جنگجویی شبیه می

  عشق است.   اسات خود است و با افکاری متزلزل در خدمت ارادهاحس

لحن   در  که  دیگری  ارابه  ویژگی  اسشهسوار  نشده  است.   ت، رعایت  بودن  روایی  و  داستانی 

- گویان و حکایتداند و آن را «لحن قصهزاده لحن داستانی را بخشی از ادبیات مردمی میروشن

امامی،    آورد. بنابه گفتهشمار می) به۸۶:  ۱۳۹۷زاده،  اند» (روشنهشدهایی که سینه به سینه نقل می

ها در روایت داستانی به کار  های پدیدهیژگلحن روایی «با هدف شرح و توصیف خصوصیات و وی

). همچنین، لحن توصیفی ۲۱:  ۱۳۹۶شود و با آهنگی نرم و ملایم همراه است» (امامی،  گرفته می

کرد این شیوه پور چنین تعریف شده است: «عملنزدیکی دارد، توسط مندنی  که با لحن روایی پیوند

ر دوربین  داستان،  شرح  حین  در  که  است  میوا چنین  فوکوس  چیزی  بر  (مندنییت  پور، کند» 

پیشزاده). مهدی۱۶۷:  ۱۳۸۴ و  روایی  متنی  در  توصیفی  قطعاتی  «آمدن  را  توصیفی  روایت  - فرد 

های کلیدی توصیفی از ویژگی  - کند. لحن روایی) تعریف می ۲۷۶  :۱۳۹۴فرد،  زادهرونده» (مهدی

لحن روایی ندارد و با ضرباهنگ تندی از  ا  تنه کزازی نه  لحن متن اصلی رمانس است، اما ترجمه

داستان می کار نمیاتفاقات  به  نیز  را  توصیفی  لحن  بلکه  از احساسات  گذرد،  و شرح کاملی  گیرد 

. به عنوان مثال، گذر از یک ماجرا به ماجرایی دیگر به سرعت اتفاق  دهدها به دست نمیشخصیت

- آیند که در آن راهی سنگپوش میفروبسته درمیی  افتد: «پس از برون شدن از مرغزار، به جایمی 

میانه در  را  راه  آنان  درنوشته  یابند.  روز،  دمان  نخستین  تا  در  جنگل،  که  است  هنگام  آن  در  اند. 
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)، و یا «شهسوار در دَم روی به راه  ۲۴:  ۱۳۸۹اند» (کزازی،  ههای والا بازخورد یزچهارراهی به دوش

بیمی  بمنهد،  در مرغزار  او  انآنکه  پسِ  در  ببرد،  را  او  آنکه وی  بی  زن جوان،  اما  ورزد؛  درنگ  د و 

س  ). با اینکه رمان۵۱:  ۱۳۸۹روند» (کزازی،  ماند. هر دو چونان شتابزدگان، به راه خویش می نمی

از ماجرا قرون وسطایی مجموع پیوسته بههایی بههای  ها با  بین این ماجرا   آرود، فاصلهشمار میهم 

کزازی اما،    شود تا از موزاییکی بودن بافت متن رمانس بکاهد. در ترجمهو نرم پر می  ییلحنی روا 

بین یک ماجرا و ماجرای دیگر مشهودتر است. همچنین،    به علت کمرنگ بودن لحن روایی، مرز 

کند، درصورتیکه در متن اصلی این  ها بسنده میکزازی به توصیف کوتاهی از احساسات شخصیت

شود. های مختلف شرح داده می ات بلند هستند و حالات روانی هر شخصیت از جنبهیفگونه توص 

  : است توجهی او به اطرافش چنین توصیف شدهپردازی لانسلوت و بیبرای مثال، خیال

او همه به پاس همان است که  نیز  او زدوده شده است، مگر یکی؛  یاد  از    همه چیز 

فراموشی سپردچیز به  را  دیگر  تنه  های  میاست.  آنچنان سخت  او  که  است  بدان  - ها 

دهد. با این  بیند؛ به هیچ چیز گوش فرانمیشنود؛ نمیاندیشد که هیچ چیز دیگر را نمی

آنکه کژیوی به  بَرَد، بیترین راه به پیش میبهترین و راست  همه، اسب وی او را شتابان در

  ) ۲۷: ۱۳۸۹بیراهه درافتد. (کزازی، 

توصی اینکه  نرم ف  با  آن  لحن  و  بلندتر  اصلی  متن  در  لانسلوت  باعث  حالت  آنچه  است،  تر 

شود، چرخش ناگهانی به راویت داستان است. این درحالی است که در متن  ناهنجاری ترجمه می

شود.  گیرد و ناگهان قطع نمیلی، بازگشت از لحن توصیفی به لحن روایی با ظرافت صورت میاص

موفق نبوده است  شهسوار ارابه  توصیفی رمانس    - در انتقال لحن رواییی  کزاز  بدین ترتیب، ترجمه

  و داستان یکدستی و هماهنگی لازم را ندارد. 

 

بان  ۳ـ  ۳   ـ دستور ز

شود، دستور زبان می   به آن پرداختهشهسوار ارابه    سبک ترجمه  عهای که در مطالآخرین ویژگی

مولفه  تحت  ماهیت حماسی،  آن است که  نحو،  گفتار پرهای  و  پیچیدگی جملات  افعال،  شماری 

های از قواعد حاکم برساختمان  گردد. بنا به نظر سالاری، «دستور مجموعها بررسی میشخصیت

آوا  کارکرد  کلمهو  آن جملهها،  ها،  تعبیر  و  ترکیب  چگونگی  نیز  و  است» ها  معین  زبان  یک  در  ها 
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دستور۱۰۹:  ۱۳۹۹(سالاری،   از  مهمی  بخش  نحو  میز   ).  تشکیل  را  را بان  آن  میرعمادی  و  دهد 

می تعریف  جملهچنین  یا  «نحو  مطالعهکند:  دانش  به  نحوه   شناسی  به  مربوط  در    قواعد  و  ترکیب 

واژه  آمدن  بهکنارهم  می  ها  اطلاق  زبان  یک  در  جملات  درک  و  ایجاد  (میرعمادی، منظور  شود» 

های  نیز به آرکاییسم گرایش دارد و از ساختاره  ابشهسوار ار). کزازی در دستور زبان متن  ۷۹:  ۱۳۷۶

گوید: «هر نوع خروج از نحو زبان  آرکاییسم نحوی می   کند. شفیعی کدکنی درباره کهن استفاده می 

). یکی از  ۲۶:  ۱۳۸۰رود» (کدکنی،  شمار میگرایی به فاده از نحو زبان کهنه، باستانروزمره و است

ویژگی آرکاییسبارزترین  مثالم  های  است.  جمله  در  فعل  تقدم  آرکاییسم  نحوی  از  فراوانی  های 

در   ارابه  نحوی  نیزشهسوار  و  سپر  «شهسوار  نمونه:  برای  دارد،  پایاب  هوجود  درازای  در  که  را  اش 

آغازیدند، باری دیگر فراچنگ  اور بودند و از آن پیش لغزیدن بر آب را، بس دور در فرودِ رود، میشن

ردی۲۹:  ۱۳۸۹  ی، آورد» (کزازمی 
َ
ها و  ها به پایان رسیده بود و در دیدرسِ شهسوار، بازی)، «گِردگ

با وی» (کزازی،    شادمانی گسسته، به نشانه ، «بهادریار را  )۴۸:  ۱۳۸۹خوارداشتِ اوی و دشمنی 

هان، پیش از آنکه زنگ  )، «پگا۵۶:  ۱۳۸۹بانویی بود با رفتار و کرداری نیک و شایسته» (کزازی،  

میدان راه نمودند، نیک زیناوند و برنشسته بر   ن پاس از روز نواخته شود، آنان را هر دو به میانهتینخس

(کزازی،   برگستواندار»  اسب  ب۹۰:  ۱۳۸۹دو  «را»  از  استفاده  جابه).  اضافه،  حرف  عنوان  جایی  ه 

آوردن فعل قرینهارکان جمله،  به  پیشوندی و حذف فعل  از  های  تنها چند نمونه  های  یژگیو   لفظی 

متن   ارابه  آرکاییک  مثالاست. همانشهسوار  این  تمامی  در  با  ها مشاهده میطور که  کزازی  شود، 

پرداخته است. این درحالی است که در متن  دوری از گرامر امروزی زبان فارسی به آرکاییسم نحوی  

دیگر این اثر، چه به ی  هاکدام از ترجمهدستور زبان آرکاییک نیست و در هیچشهسوار ارابه  اصلی  

کردن قدمت رمانس از آرکاییسم نحوی   انگلیسی، برای برجسته  زبان فرانسوی امروزی و چه به زبان 

در زمان خود به ژانر رمانس تعلق داشته  شهسوار ارابه  ه  استفاده نشده است. دلیل این امر آن است ک

روزم زبان  در  متداول  از گرامر  امکان  تا حد  ژانری که  بهره خوانندگان  ره است،  برده است.  می  اش 

ترجمه در  که  هدف  این  با  یعنی   کزازی  آن،  سبک  مهم  ویژگی  از  دهد،  نشان  را  اثر  قدمت  خود 

  گیرد.  مینزدیک بودن به زبان مردم، فاصله 

شود، ماهیت حماسی آن است. بنا  بررسی میشهسوار ارابه  دیگری که در دستور زبان    شاخصه

گفته متداولیشنورپ  به  از  یکی  فعل  «تقدم  فراهنجاریه،  است.  ترین  سنتی  شعر  دستوری  های 

هاند  ای همچون فردوسی از این ترفند در راستای اهداف شعری خود استفاده کرد شاعران برجسته
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از  ۱۷۰:  ۱۳۸۸تر شدن آن شده است» (نورپیشه،  که باعث فخامت کلام و حماسی ). یکی دیگر 

کند: «انسجام به معنی  ها را چنین تعریف مینسجام است که همایی آنا  های زبان حماسیویژگی

پرمغزی   به معنی فشردگی و  و اجزای کلام است و جزالت  پیوند استوار و مستحکم میان کلمات 

(همایی،  س است»  جمله  الفاظ  بودن  قوی  و  محکم  و  ملک۱۴:  ۱۳۷۳خن  می).  گوید: ثابت 

ویژگی از  یکی  بار«[انسجام]  و  ز  های  کلام  اجزای  استوار  پیوند  با  که  است  معیار  حماسی  زبان 

های زبان ترکیب الفاظ و ترکیبات حماسی، آفریده شده است و حتی فردوسی آن را یکی از شاخص

از زبان حماسی استفاده شده شهسوار ارابه  ). در  ۱۶۲:  ۱۳۹۱ثابت،  داند» (ملکمی حماسی خود  

ای که با نحو استوار و محکم خود یار موفق است، به گونهبسهای رزمی داستان  است که در بخش

  دهد:ها میشرحی دقیق و منسجم از نبرد 

شمارند؛ زیرا  مرده نمی  اندازد؛ اما آنان رابدین سان هر یک دیگری را بر خاک فرومی

  ای ه تیز شمشیر  آورند که لبهتوانند در کار میخیزند و هرآنچه را میدرنگ برچای میبی

خودبرهنه  برزنند.  زخم  را  یکدیگر  اخگرشان،  میها  رخشان  آسمان  هایی  به  و  افشانند 

ه در مشت که در  تازند، تیغ آختامان بریکدیگر درمیچنان دمان و بیجهند. آنان آنفرامی

و پایدار، به هنگام فروکوفتن همدیگر، هیچ درنگ و  های پیوآمدها و رفت تاخت درپی 

  ) ۱۲۲: ۱۳۸۹زدن. (کزازی، آورند، مگر تنها به پاس دم نمیر گسستی در کا

حماسی زبان  چنین  بخشولی  برای  در ای  که  سرعتی  و  است  ناهنجار  بزمی  و  روایی  های 

  شود:  تاثیرگذار است، در اینجا باعث شتابزدگی می توصیف نبرد نافذ و

می  را  است.میزی  شده  پوشیده  فراخ  و  بزرگ  دستار  با  که  آن  ا  بینند  بر  پیش،  آن  ز 

هایی فراخ از سیم زنگار  ها و جام هایی افروخته در شمعداناند و شمعههایی چیدخوراک 

دیدند  هنهاد گرم  آب  از  کنده  آ لگن  دو  آنان  دیگر،  اند.  سوی  در  و  دستان  شستن  برای 

کزازی،  (   ها.دستمالی، به زیبایی طرازدوزی شده و زیبا و سپید، برای زدودن و پیراستن آن

۱۳۸۹ :۳۳ (  

نوازی و آداب آن، بسیار آمده است و با مفهوم مهمانشهسوار ارابه  هایی در  توصیف چنین خوان 

دارد. کزازی با آوردن کلمات به صورت فشرده و  وسطایی، ارتباط  یکی از عناصر مهم رمانس قرون
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- های نفسد که در بین رزم زن میهایی را برهمکاهد و آرامش بزم سرهم، از روانی جملات میپشت

  هستند.  ها و خوانندهآسودگی خاطر شخصیت گیر داستان مایه

گی ندارد. شفیعی کدکنی  غنایی آن هماهن  مایهبه ویژه با درونشهسوار ارابه  دستور زبان رمانس  

تمام تحولات شعری،  می  محور  تخیل است و  و  عاطفه  اندیشه،  بیان محتوا،  گوید: «زبان، ظرف 

(کدکنی،  باز است»  آن  اجزای  روابط  و  از ۹۱:  ۱۳۸۰ن  ادبی  نوع  «هر  غلامرضایی،  دیدگاه  از   .(

م هم  را  خود  خاص  زبان  است،  خاصی  محتوای  و  عاطفه  اندیشه،  حامل  که  طلبد» یآنجایی 

). دستور زبان نیز، به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از زبان، از این قاعده  ۱۶:  ۱۳۸۷(غلامرضایی،  

دارد:«ساخت نحوی ادبیات غنایی ساده و روان  کیش بیان می طور که ذاکری . همانستمستثنی نی

ود دارد و  وسطی نیز وج). این سادگی دستور زبان در رمانس قرون۹۷:  ۱۳۹۸کیش،  است» (ذاکری

شهسوار احساسی آن هستند. اما دستور زبانی که کزازی در    مایهدرون  کنندهجملات روان منعکس

میفااست  ارابه بخشده  توصیف  برای  عاشقانه  کند،  احساسات  با  که  داستان،  لطیف  و  غنایی  های 

  سروکار دارد، ناموفق است، برای مثال:  

ود که شانه از آنِ دوشیزه باشد، آن را به وی  شاز آن روی که شهسوار بدان دمساز می 

ها بگسلد. هرگز  ی از آنارآنکه تکشد، بیها را نغز و بپروا، از آن بدر میدهد؛ لیک مومی 

کسی به چشم نخواهد دیدن که چیزی را تا بدان پایه بزرگ شمارند و گرامی بدارند؛ زیرا 

  )۴۳: ۱۳۸۹کند. (کزازی، ر میها رفتاآمیز، با مو ای پرستششهسوار، به گونه

گر متصل  دی ویرگول به یک هایی شده است که با نقطه استفاده از افعال پرشمار باعث ایجاد جمله

جملههشد نوع  این  که  این  با  دارد.  کنش  و  عمل  بر  تاکید  دستورشان  و  بخشاند  برای  های  بندی 

مثال در  که  طور  همان  است،  مناسب  ارزمی  آمده  پیشین  بخشهای  برای  و  ست،  غنایی  های 

دارد.  ن  عاشقانه که تاکید بر احساسات و افکار است و نه عمل، نامناسب است و اثرگذاری لازم را 

ادامه  دادن درخشندگی مو   در  نشان  تشبیهی برای  آمده است که در متن همین صفحه  گونویر  های 

ت ولی  است،  شده  توصیف  دارند  ساده  نحوی  که  جمله  چندین  در  این   رجمهاصلی  فاقد  کزازی 

  سادگی است:   

شمار   همان  به  پالایش  هر  از  پس  و  باشند  پالوده  بار  هزار  صد  را  آن  که  زری 

روز گدباز زیباترین  برابر  در  شب  از  بودن  خواهد  تار  و  تیره  بیش  سنجش،  در  اخته، 
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می  سال  این  در  ما  که  روزی  مو تابستان،  این  و  زر  آن  اگر  داشتن،  فراپتوانیم  را،  یش ها 

  ) ۴۴: ۱۳۸۹چشممان در کنار یکدیگر بنهند. (کزازی، 

جمله یک  در  تشبیه  این  کل  ذکر  از   با  هرکدام  توضیح  و  فشردهخشب  پیچیده  به  آن  ترین  های 

سازد و زیبایی تشبیه، که در گرو ملموس بودن حالت ممکن، کزازی معنی تشبیه را غیرقابل فهم می

از بین می  ها از طریق  هایی که احساسات گوناگون شخصیتدر بخش  برد. همچنین، آن است، را 

دهد و لذا سیال بودن افکار و یر نمیغیاش را تشوند، کزازی دستور زبانهاشان توصیف می مونولوگ 

نمی مشخص  میاحساسات  زندانی  برجی  در  که  هنگامی  لانسلوت،  مثال،  عنوان  به  شود،  شود. 

  گوید:می اش گوون با خود چنین دوست درباره 

- اند. به استواری میهدریغا! بیش از یک سال است که مرا در این برج به زندان کرد 

ر اینجای وانهادن لغزش و خطایی است از سوی تو؛ لیک شاید در  د  گویم، ای گوون! مرا 

نکوهم. این راست است و من دانی؛ شاید مَنَت بیهوده و به ناسزا میاین باره چیزی نمی

ستوی. چه دُژگفت و دشنامی است و چه بیدادی اندیشهبا آن دمس
َ

ای چنین  ازم و بدان خ

تو را و یچگمانم که هرا در سر داشتن! زیرا من بی چیز، در زیر گنبد آسمان، شمایان را، 

ر و  من  یاری  به  آمدن  از  را،  نمیمردمانت  باز  کین و دشمنی  و  آزار  و  رنج  از  - هانیدنم 

  ) ۱۵۳: ۱۳۸۹بودید. (کزازی، گذرد آگاه میبر من می  توانست داشتن، اگر از آنچه

های دوتروی  و دیگر رمانسرابه  ا  شهسوارهای  ذکرشدن افکار متضاد به دنبال یکدیگر از ویژگی

ای نیست که بتوان این افکار و احساسات را به راحتی از یکدیگر جدا  است، ولی این تضاد به گونه

آیند، به کمرنگ کردن مرز بین افکار  دنبال یکدیگر می  راحتی به  کرد و جملات ساده و روان که به

- زبان پیچیده است و استفاده از میان جمله  ورکزازی اما، دست  کنند. در ترجمهمختلف کمک می

می باعث  توصیفی  میهای  قرار  مستقل  چارچوبی  در  فکر  هر  صمیمیت  شود  همچنین،  گیرد. 

رود. بدین ترتیب،  آمیزی از بین می بندی ثقیل و اغراقین جملهخاطر چنها، بهاحساسات شخصیت

بر توصیف دقیق و روشن احساسات و حالات    دکزازی نسبت به قرارداد بنیادین رمانس، یعنی تاکی

بیدرونی شخصیت نمیها،  و  است  ترجمهتوجه  در  را  رمانس  غنایی  مفاهیم  منعکس    تواند  خود 

  کند. 
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زبان   دستور  دیگر  ارابه  ویژگی  میشهسوار  بررسی  پژوهش  این  در  بین که  ناهماهنگی  شود، 

شخصیت اجتماعی  جملهجایگاه  و  دیالوگ ها  شخصیتنآ  های بندی  هر  هاست.  در  پردازی 

به اهمیت  و همانداستانی  دارد  قرون  هاردمن میطور که  سزایی  رمانس  در  اینکه  «با وجود  گوید، 

با گونه بگوییم دوتروی شخصیتیتی مواجه هستیم، میبندی شخصای گروهوسطایی  هایی  توانیم 

 :Hardman, 2002فرد هستند» (بهکند که در تا حد ممکن منحصرهای خود خلق میدر رمانس 

- های جسمانی، ویژگیکند: «ویژگیمی های شخصیت را به چهار گروه تقسیم). ناظرزاده ویژگی8

ویژگی روانی،  وهای  اجتماعی  (ناظرزاده،  گرایش  های  اعتقادی»  همچنین،  ۱۰۴:  ۱۳۸۱های   .(

«شخصیت است:  معتقد  مهممیرصادقی  از  یکی  کارکپردازی  است»  رد ترین  دیالوگ  های 

ترجمه۶۱۲:  ۱۳۸۰(میرصادقی،   در  ارابه    ).  تمام شخصیتشهسوار  این  گفتار  و  است  ها یکسان 

به دیالوگ   موضوع  دستور  در  مشهود  ویژه  آنان  کوتول های  مثال،  برای  ارابه  است.  که صاحب  های 

صحبت می با لانسلوت  یک شوالیه  مانند  ارا است،  بر  که  «اگربپذیری  میرانمش بهکند:  من  که  ای 

) و به  ۱۸:  ۱۳۸۹برنشینی، از امروز تا فردا، خواهی دانستن که شهربانو را چه شده است» (کزازی،  

می پاسخ  چنین  اندازه گوون  به  تو  «اگر  خویشتن    دهد:  از  است  نشسته  ارابه  در  که  شهسوار  این 

به همراه  تو را  من  بدین کار گرایانی.  او برنشین، اگر  با  بردن» (کزازی،  ا  بیزاری،  :  ۱۳۸۹و خواهم 

نژاد» در تضاد است و در نام» و «ناپاک بالای ننگینتنها با شخصیت «کوتاه). چنین سخنانی نه۱۹

نمی او  جملاادب  این  بلکه  بهگنجد،  اصلی،  متن  برخلاف  آراسته،  نحوی  با  زیبا  وجه ت  هیچ 

گوید: برد، چنین میلانسلوت پناه میه  آمیز نیستند. در مثالی دیگر، شاهدختی، هنگامی که بهانتا

توانم داشتن تا  چیز در جهان، نخواهمش توانست دوست داشتن. مردن را خوشتر می «به پاس هیچ

شیوه! اینک زمان آن است که دلیری و شایستگیتان را بتوانند سنجیدن»  مهر ورزیدن بدوی را، به هر  

ها را بنا به قدیمی بودن اثر و جایگاه اجتماعی  ژهوا ). حتی اگر استفاده از این  ۴۴:  ۱۳۸۹(کزازی،  

جمله چنین  بپذیریم،  شاهدخت  بهبالای  منطقی  است،  ترسیده  که  کسی  برای  دشواری  نظر بندی 

تر هستند. در بخشی دیگر، هنگامی تر و به گفتار نزدیکلی نیز جملات کوتاهرسد. در متن اصنمی

دهد: «چه  دارد، فرزند چنین پاسخ میبا لانسلوت بازمید  ش را از نبرکه شهسواری میانسال فرزند

فرامیشرمیم می اندرز شما  به  اگر گوش  باد کسی که گفتهبود،  ست 
َ
پَرگ باور    دادم!  آنچنان  را  شما 

آنکه به نبردی سخت و پر داروگیر بپردازد، از دلدار خویش  د کرد که به پاسِ خواست شما، بیخواه

). این گونه سخن گفتن برای مردی جوان و خشمگین ۴۹: ۱۳۸۹ازی، کزچشم درخواهد پوشید!» (
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گری به تمامی آشنا نیست، بیش از حد موقرانه است و دستور زبان کلام او که هنوز با آداب شوالیه

ابهت سخن و  بر جدیت  از اش میکه  ترتیب، کزازی  بدین  در تضاد است.  او  با هیجانات  افزاید، 

های داستان هماهنگ نیست.  کند که با سطح اجتماعی و ادب شخصیتیدستور زبانی استفاده م

دهد و این درحالی است که در متن اصلی هانه میها لحنی شکوهمند و شااو به تمامی شخصیت

ها است،  های رنگارنگ داستان با جملاتی روان و ساده که در حد درک آنشخصیتوار ارابه  شهس

  گویند.   ت خود سخن میالاها و ح متناسب با ویژگی

  

  گیری نتیجه

اثر کرتین دوتروی شهسوار ارابه کزازی از  هدف پژوهش حاضر این بوده است که دریابد ترجمه

ها و دستور زبان با متن اصلی، که به زبان فرانسوی نگاشته شده واژهتا چه میزان از لحاظ ساختار،  

جستار این  است.  داشته  تناسب  و  همخوانی  قسمت  د  است،  سه  در  بررسی  و  تحلیل  بخش  ر 

پرداخته است تا نشان دهد آیا  شهسوار ارابه  ها، لحن و دستور زبان  جداگانه به ترتیب به بررسی واژه

ل واژه،  از معادل کزازی در سه سطح  ترجمه حن و دستور زبان  در  استفاده کرده  های صحیحی  اش 

درستی منعکس ها حاکم بر آثار رمانس را بهردادرا گری و قها فرهنگ شوالیهاست؟ و آیا این معادل

های آرکاییک،  دهند که کزازی در سطح واژه، از واژههای این مقاله نشان میکنند، یا خیر؟ یافتهمی 

های غنایی و اصطلاحات مردمی موجود در سره فارسی استفاده کرده است و نسبت به واژه  رزمی و

بی رمانس  اصلی  استمتن  واژه.  توجه  مثال،  «هَوِید» برای  و  «خویشکاری»  «تفت»،  نظیر  هایی 

ای مانند «توش» و «سترگ» در  های رزمیسازند. واژهآرکاییک هستند و خواندن متن را دشوار می 

دهند. همچنین، فرهنگ مردمی اثر به علت  غنایی جایی ندارند و ماهیتی خشن به رمانس می   سبک

شود، اما این امر با متن اصلی هماهنگی ندارد.  رابهت و دشوار کمرنگ میپ  هایکار رفتن از واژهبه

معادل واژهبنابراین،  فارسی  جنبه های  رمانس  اصلی  متن  مردمهای  و  بزمی  غنایی،  بودن  های  ی 

سازد. در سطح  های رزمی و غنایی است، منعکس نمیهای از ارزش گری را، که آمیزفرهنگ شوالیه

باستان  شدلحن، مشاهده   بر  تاکید  آوا که  ترجیح  به  گرایی، فضای حماسی،  فارسی  انسدادی  های 

از ویژگیآوا  روایی  ترجمههای سایشی عربی و گفتار و سیاق غیر  ارابه    های  با  شهسوار  هستند که 

قرارداد و  هستند  ناهماهنگ  اصلی  متن  شوالیهسبک  میهای  نقض  را  این  گری  از  برخی  کنند. 
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میا  ه ناهماهنگی گفترا  لحن  در  خواهرزادتوان  با  آرتور  شاه  در  وگوی  بزم  توصیف  گوون،  هاش 

گفت و  آرتور  شاه  ترجمه وقصر  در  لحن  نمود.  ملاحظه  گونویر  و  لانسلوت  ارابه شهسوا  گوی  ر 

شوالیهویژگی ادبیات  شخصیتهای  بین  صمیمیت  مانند  در  گری  احساسات  آهنگین  ظرافت  ها، 

- شود را نشان نمیبودن داستان که موجب برانگیختن هیجانات خواننده می ی  عشق درباری و روای

  دهد. در آخرین سطح، یعنی دستور زبان نیز، آرکاییسم نحوی، ماهیت حماسی، پرشماری افعال،

اثر حاکی از این هستند که کزازی  بندی و ناهماهنگی بین گفتار و شخصیتپیچیدگی جمله های 

های اصلی ژانر رمانس است، ترجیح داده است. برای  نایی، که از ویژگیغ   زبان حماسی را به زبان

و ازبین نوازی باعث شتابزدگی داستان  های مهماننمونه، استفاده از افعال پرشمار در توصیف خوان 

بزم  بین  تعادل  آرامشرفتن  رزم های  و  هیجانبخش  میهای  توصیف انگیز  در  همچنین،  شوند. 

لان روحی  جملهسلحالات  میوت،  مختل  را  او  افکار  بودن  سیال  پیچیده  و  بندی  صداقت  و  کند 

ترتیب، دستور زبان  اش را زائل میصمیمیت احساسات ارابه  سازد. بدین  ی  از سبک اصلشهسوار 

گری نظیر درآمیختگی سرور بزم  شود و آداب شوالیهرمانس که به زبان روزمره گرایش دارد، دور می

فرد و توجه به روانی افکار و احساسات لطیف در کنار  های منحصربهشخصیت  وعو شکوه رزم، تن

  کرد که ترجمه  توان ادعاهای آشکار، میکند. با توجه به این ناهماهنگیهای سخت را نقض مینبرد 

ادبیات شوالیهها و اصول شناختهکزازی قرارداد پا میشده  گذارد و نسبت به سبک متن  گری را زیر 

  در سه سطح واژه، لحن و دستور زبان وفادار نبوده است.  شهسوار ارابه لی اص

  

  و مآخذ  منابع
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